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چت آمریکا 23 ژانویه 2024
ترجمه اول: فرناز – گوپی
ادیت: بلس
ست به چت ملحق شده و به سوالات فرستاده شده پاسخ می دهند.
سوال اول: 
شما در چت مربوط به چهارده دسامبر 2023 گفتید:
" من متوجه شده ام که وقتی به متفکر آزادی داده می شود به سمت طبیعت اصلی حرکت می کند در حالیکه وقتی با فشار و زور فکر و عمل می کنید، رسیدن ما به تاخیرمی افتد. حال سوال این ست که موثرترین ابزار یا خرد برای آزادی دادن به افکار چیست؟"
ست: قضاوت، قضاوتِ خود!  چه این قضاوت خوب و چه بد باشد. در هر فرد، عادتی بسیار قوی وجود دارد و آن این است که  ما خودمان را هر لحظه قضاوت می کنیم و این  کار، دقیقا ما را به سمت همان چیزی که ما خودمان را به خاطرش قضاوت می کنیم جذب می کند!  وقتی ما منیت را به حال خودش می گذاریم، به عبارت دیگر دایما تلاش نمی کنیم که آن را تغییر دهیم، ایراد یابی یا حتی تحسین کنیم و... ما را محدود و در جعبه نمی کند و برای مان آزادی به ارمغان می آورد. فقط برای یک لحظه اگرخودمان را از تنش رها کنیم، احساس آزادی می کنیم و به همین خاطر متفکر راضی و خوشحال است و برای تغییر نیازی به قضاوت شدن ندارد.
سوال دوم: 
در الهامی از نازنین، شما در مورد خداوند صحبت کردید. حال که امشب بالاترین افتخار و شانس به ما داده شده است،  ممکن است لطفا بیشتر در مورد خداوند صحبت کنید؟
ست: نمیدانم که شما واقعا می خواهید چه چیزی را بدانید، واقعا سخت است که تمامیت و آن نیروی نامریی که باعث حرکت آفرینش شده است را توضیح داد. من در این مورد چه می توانم بگویم( ست مکث می کنند). این به هیچ وجه قابل توضیح نیست، زیرا من نمی خواهم به شما ایده و تصوری از خداوند بدهم و به همین دلیل است که مدام در مورد "هستی" صحبت می کنم، چون هر یک از ما می توانیم "هستی" مان را احساس کنیم اما واقعا نمی دانیم که آن چیست. بعضی آن را خداوند می نامند، بعضی آن را انرژی خطاب می کنند هرچه هست " تمام قدرت و همه جا حاضر" است.
بنابراین، من فکر می کنم هر یک از ما باید به درون قلب خودمان نگاه کنیم تا ببینیم  خداوند برایمان چیست. منظورم این است که  کلمه "خداوند" فورا برای مان نوعی احساس رضایت و رهائی  به همراه می آورد زیرا این دیگر خدایی نیست که فقط در مکانی ناشناخته و یا در آسمان ها باشد.
وقتی می گوئیم "خداوند" ودر عین حال به گوشمان خورده است که کل هستی فقط یک ضمیر آگاهی است و در درون خودِ ماست و خودِ ماست آنگاه کلمه خداوند بسیار مهربان و بسیار موثر می شود. حتی وقتی با بدن هم هویتی می کنیم، یک احساس نزدیکی وجود دارد چون هنوز می دانیم درما و به عنوان خودِ ما وجود دارد، حال چه آن را بدانیم و چه ندانیم.
بنابراین، خداوند برای ما نسبت به افرادی که این یگانگی را نمی شناسند صمیمی تر و نزدیک تر می شود.  
این همه آن چیزی است که واقعا می توانم بگویم، یک احساس تمامیت است.
سوال سوم:
شما در پایان مدیتیشن "ضمیرآگاهی، آگاه به خودش " می گوئید: " تصور کنید که تمام عمر با موجودیت های ساختگی بی پایان و متعددی که مثل دلقک به این طرف و آن طرف حرکت می کنند هم هویتی کرده ایم. بیائیم دوباره به آن ضمیرِآگاهی خالص بازگردیم و خواهید دید که این تصاویر زمانی که خورشید درخشان به آنها برخورد می کند مانند بخاراز بین می روند. همه این ها  کجا رفته اند؟ آنها به منبع تصور که سکوت و ضمیرِ آگاهیِ خالص است  بازگشته اند." (این مطلب اولین بار چهاردهم ژانویه 2021 گفته شده بود.)
 سوال این است که منظور شما از این که می گوئید "آنها به منبع تصور بازمی گردند" چیست ؟  ممکن است بیشتر توضیح بدهید؟
ست: بله، این اتفاقی است که می افتد، وقتی من می گویم موجودیت ها ی ساختگی و تصورات، این جنبشی از ضمیر آگاهی خالصِ است. شما می توانید آبی  متلاطم و مواج داشته باشید و سپس عمیق تر روید و سکون و آرامش را ببینید. اما پایین و بالای آب هر دو یکی هستند. همه چیز در مورد آنها یکسان است. جوهره و ساخت و ساز و همه چیز آنها یکی است. وقتی که انرژی بالا می آید و و به الگوهای فکری یا احساسات تبدیل می شود، تقسیم شده و دقیقا مانند خواب شب به تصور تبدیل می شود. 
[bookmark: _Hlk160453504]وقتی ما به " بودن در هستی خودمان بازمی گردیم" که ضمیر آگاهی خالص و تمامیتِ ضمیر آگاهی است و بخشی ازضمیر آگاهی نیست، دیگر تصورات و افکار  درآنجا  وجود ندارند، فقط به این دلیل که  ما به ماوراءِ آنها رفته ایم، اما آنها نمی توانند از هم جدا باشند. آفرینش نمی تواند از ضمیر آگاهیِ آفرینش جدا باشد.
  ما اکنون یاد می گیریم که ضمیر آگاهی خالص یا ذهنِ خالص، ذهنِ تمام آگاه است. ما به اندازه کافی  شروع به درک آن کرده ایم که بتوانیم به جای حرکت و جنبش، دیوانگی و فعالیت های دلقک گونه و میمون وار، کمی از آن منبع عمل کنیم. ( ست به مدیتیشنی که در موردش سوال شده اشاره می کنند).
اقیانوس را در نظر بگیرید. حرکت، یک جزءِ غیر قابل تفکیک از اقیانوس است اما در عین حال اقیانوس، حرکت نیست. فقط هست، فقط حجم بزرگی از آب است. این تنها چیزی است که می توانم در مورد آن بگویم.
سوال چهارم:
من در موقعیتی هستم که اگر حقیقت را در موردِ چیزی بگویم ممکن است شرایط  زیان باری برایم بوجود آورد، یعنی به من آسیب وارد شود. حال در کشمکش هستم که آیا حقیقت را بگویم و یا خیرممکن است لطفا به من بگوئید با این وضعیت چه کنم ؟
ست: نه،  راستش نمی توانم چیزی بگویم، چون شرایط را نمی دانم. اما اگر به شما آسیب می زند یا می تواند آسیب بزند، سکوت بهترین خواهد بود. سکوت در شرایط آسیب زا، صادق بودن  است - زیرا شما در موقعیت خنثی و بی طرف هستید. شما نه دروغ می گوئید و نه خودتان را مخفی می کنید. فقط ساکت هستید. بسته به موقعیت، اگر بدانید که به شما آسیب خواهد رسید و لطمه خواهد زد، ساکت بمانید، خصوصا در ذهنِ خودتان. واقعا دیگر نمی دانم چه چیز دیگری بگویم.
سوال پنجم:
در یکی از چت های گذشته، در جواب سوال من که در مورد تلاش کردن زیاد در تمریناتم پرسیدم شما گفتید که ما نمی خواهیم خودی که افکار را دنبال می کند برای ما هیچ  گونه کاری انجام دهد، هیچ آرزویی نکن، حتی از نظر معنوی. یاد آوردن مطلبی که به من گفتید به من آزادی و شادی می دهد. حال سوال من این است که در مورد عشق و سرسپردگی و یگانه بین بودن چطور؟ آیا در مورد آن  هم می توانیم بگوئیم که نمی خواهیم که خود کوچک برای ما هیچ کاری انجام دهد؟ به نظر می آید که این خودِ کوچک است و یا شخصیت است که دارد این کارها را انجام می دهد. وقتی شما خارج از شهر بودید سعی کردم که خودم را مشغول نگه دارم و حواسم را پرت کنم که زمان زودتر بگذرد اما احساس ناراحتی می کردم مثل اینکه از خودم می پرسیدم که من دارم چه می کنم ؟ توجه من کجاست؟ چرا به جای انجام کارهای الهی سر کار میروم؟ من با تکیه بر حرف های شما نمی خواستم خودِ کوچک کاری برایم انجام دهد و آن زمان را آنگونه گذراندم اما احتیاج دارم که جواب شما را بشنوم. (کوتی که به آن اشاره شد مربوط به چت 14دسامبر 2023 است)
ست: به نظرم باید دوباره به (مثال) در آوردن  خار از دستت با یک خار دیگر برگردم!  وقتی که منیت می خواهد به آزادی و رهایی دست یابد، برایش سخت است که خودش را از میان بردارد. وقتی ما روش "ماندن" را یاد می گیریم  اینطور نیست که شخصیت "می ماند" یا من اسم و فرم هستم" می ماند"، این فراتر از حرف و سخن است. این "ماندن" در وضعیت طبیعی هست.
حال، به همین دلیل است که وقتی منیت و یا اسم و فرم تصمیم می گیرد بیش از حد به خواسته آزاد کردنِ خودش معتاد شود، در واقع به یک مانع تبدیل می شود.  البته نه در ابتدای راه، در ابتدا این یک رحمت است. (منیت) به ما اجازه نمی دهد که باشیم، همیشه می خواهد بدود که به جایی برسد. پس لازم است که به این موضوع هشیار باشیم.
اما در مورد عشق و سرسپردگی من واقعا نمی توانم راهنمائی زیادی بکنم زیرا خودم این مرحله را گذرانده ام و از آن عبور کرده ام و می دانم که چقدر ناخالصی را در وجود من سوزاند.
اگر با این احساس راحت نیستید و می خواهید به ماورای آن بروید، پس انجامش دهید. اما یک راه حل و درمان واحدی وجود ندارد. این یک عشق الهی است. ما می توانیم با آن بجنگیم و یا رهایش کنیم و یا اینکه فقط "بمانیم". این یک موضوع شخصی است که هر یک از شما باید خودتان در موردش تصمیم بگیرید.
اما من فکر نمی کنم که در بیش از20 سالی که سرسپردگی و عشق شدید داشتم واقعا شکایت زیادی کرده باشم. من فقط تمریناتم را انجام می دادم و به بابا در مراکزش خدمت می کردم. این تنها چیزی است که می توانم بگویم و این کاری است که من انجام دادم.
من اغلب از همه شما می شنوم که می گویید "وقتی شما  نیستید با این عشق چه کنیم؟"  با آن کنار بیائید، من با آن کنار آمدم. اگربرایتان بیش از حد مشکل درست می کند به ماوراء آن بروید و رهایش کنید. واقعا دیگر نمی دانم چندبار باید جواب این سوال را بدهم. (ست مدتی ساکت می مانند و ادامه می دهند).
در جواب این سوال باید بگویم وقتی شما این عشق را احساس می کنید، این منیت است که آزادی خودش را می خواهد، درک می کند که به عنوان منیت باقی ماندن دردناک است، این، تنها چیزی است که می توانم بگویم.
سوال ششم:
 لطفا به ما بگویید اگر این فقط یک خواب است چرا مهم است که به توپ هایمان ضربه بزنیم و نقش های مان را به بهترین شکل ممکن بازی کنیم؟
[bookmark: _Hlk160455233]ست: می خواهم بدانم آیا چاره و انتخاب دیگری هم داریم؟ وقتی در بدن هستید، خودشناسی تان را تکمیل نکرده اید و در قلمرو و حیطه فیزیکی به دنیا آمده اید، پس باید بازی را بازی کنید، والسلام! هرچه بهتر بازی کنید رضایت و لذت بیشتری ناشی از انجام دادن نصیبتان می شود.  اما موضوع این ست که بله، این یک بازی است درست مانند یک بازی فوتبال است یا یک توهم است... اما تا زمانی که این را نفهمید نمی توانید بروید و در غار بنشینید و وانمود کنید که به طور کامل به ماورای وابستگی به ذهن و بدن رفته اید. حتی بسیاری از افراد خودشناخته هم چنین کاری نکردند.
پس بله، ما به عنوان یک مادر نقش مان را بازی می کنیم. بدن ما نقش عشق دادن به فرزندان و مهیا کردن تغذیه و امنیت و از این قبیل را به عهده دارد و ما آن را انجام می دهیم و هیچ اشکالی هم در این مورد وجود ندارد.  در واقع من هر روز این نقش را با تک تک شما بازی می کنم. هیچ تضادی وجود ندارد. حرکتی هست که با آن حرکت می کنیم و سکونی هست که با آن می مانیم و در بین این دو، زندگی ما به شکل متعادل و هماهنگ در حرکت است، البته امیدوارم.  (ست می خندند).
بعد از اینکه سوال ها جواب داده شدند، ست می گویند از آن جایی که چند دقیقه وقت باقی مانده است، افراد می توانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند یا سوالات باقی مانده را بپرسند.  
رادها می گوید که خودش و همسرش پزشک هستند و می خواهد بداند که  باید چطور وقتی بیماران یا حتی عاشقان برای مشاوره پزشکی نزد او یا همسرش  می آیند عمل کند؟
رادها:  در این راه ما یاد می گیریم که درمان حقیقی چیست و شفای حقیقی چیست. می خواهم بدانم بهترین راه برای ایفای این نقش، در حالی که حقیقت را مد نظر دارم چیست؟ 
[bookmark: _Hlk160455496]ست: بله، تو با تضاد بیشتری روبرو هستی زیرا سالها و سالها درس پزشکی خوانده ای و مطالعه کرده ای تا به افراد دارو بدهی و با این روش آنها را درمان کنی. بهترین راه این ست که با خودِ شهودی و درونی ات در ارتباط باشی و اگر نتوانستی این کار را بکنی آنگاه مدیتیشن حضور انجام بده و هم زمان نسخه ات را هم  بنویس.
اگر همه پزشکان با خودِ درونی شان در ارتباط بودند، آه خدای من! چقدر شفای بیشتری در دنیا اتفاق می افتاد. هماهنگ و در تماس باش و ببین وقتی که مردم با تو در مورد مشکلاتشان صحبت می کنند آیا می توانی چیزی را در سکوت قلبت احساس کنی.
برای نجاتشان عجله نکن. برای یک لحظه یا دقایقی هیچ کاری نکن فقط آنها را بشنو و سکوت را احساس کن و ببین آیا در سکوت هیچگونه حرکت و راهنمایی و پیشنهادی وجود دارد؟ علاوه بر این می بایست نقشت را بازی کنی. بر اساس آن چیزهایی که به من می گوئی آنطور که تو نقشت را بازی می کنی یک میلیون بار بهتر ازآن چیزی است که قبلا بود. پس ما برای آن سپاسگزار هستیم. اگر واقعا نمی توانی تصمیم بگیری که چطور کمک کنی فقط مدیتیشن حضور را انجام بده.
آیدا: شما هم اکنون گفتید که نقش تان را روزانه با هریک از ما بازی می کنید منظورتان از این حرف چه بود؟
ست:  این نقش من است، برای تو چه اهمیتی دارد؟ (ست می خندند).
ما 6 دقیقه وقت داریم. بیائید یک مدیتیشن انجام دهیم. اجازه دهید بروم و  چراغ ها را خاموش کنم، چون من در 20 دقیقه گذشته بدون اینکه در بدنم باشم یکسره با شما صحبت کردم، و به این ترتیب من هم از صحبت کردن آزاد می شوم. بیائید در چند دقیقه آینده، فقط به سکون هشیار باشیم. همین! کار زیادی نیست. سپس ساعت شش و نیم در سکوت، تلفن را قطع می کنیم.
همه به سکوت ادامه می دهند و چت به پایان می رسد.
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